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A New Philosophical Script from 
Yaḥyá ibn ʿAdī, A Complement to 
Endress’s Analytical Inventory
By: Ehsān Musavi Khalkháli
Abstract: Marvi’s Philosophical Col�
lection is a work recently published in 
554 pages and imperial octavo size by 
Rayzan publishing house in coopera-
tion with the Islamic Studies Center of 
McGill University, and the Center for 
the Great Islamic Encyclopedia. This 
version is a transcript of manuscript 
number 19 in Marvi Library of Teh-
ran. The collection can be divided into 
twelve parts. The first part, which is the 
most important part of the collection, 
includes 53 dissertations from Yaḥyá ibn 
ʿAdī about various philosophical issues, 
and 23 articles of them have so far been 
considered missing. The present article 
is a translation of Robert Winsnovsky’s 
article in which he introduces these 23 
articles. Gerhard Endress has gathered 
and analyzed the information of this 
work and other similar works, and then 
compares and checks them with a set of 
available versions in his work named 
An Analytical Inventory. Among Yaḥyá 
ibn ʿAdī’s 53 philosophical works which 
are included in Marvi’s Philosophical 
Collection, Endress has considered 23 
articles as missing works. The author of 
this article has presented a complement 
to Endress information, by mentioning 
the first and last parts of these missing 
treatises and their page number in the 
Marvi’s Collection version.
Key words: philosophical treatises, 
Yaḥyá ibn ʿAdī, Analytical Inventory, 
Endress, Marvi’s Philosophical Collec�
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 تكملــة فهرســت أنــدرس التوصيــي بنــصٍّ فلســيّ جديــد 
ليحيى بن عدي

 مجموعة مروي الفلســفيّة عن 
ً
الخلاصــة: صــدرت أخيــرا

انتشــارات كتــاب رايــزن بالتعــاون مــع مركــز الدراســات 
كيــل ومركــز دائــرة المعــارف  الإســاميّة في جامعــة مــاك 
الإســاميّة الكبــرى في 554 صفحــة من القطــع الرحلي. 
وهــذه المجموعة هي النســخة المترجمــة للمخطوطة رقم 

19 في مكتبة مروي بمدينة طهران.
، يضمّ 

ً
يمكن تقسيم هذه المجموعة إلى اثني عشر قسما و

 
ً
القسم الأوّل منها -  وهو أهمّ أقسام المجموعة  - عددا

من رسائل يحيى بن عدي.
وقــد اشــتملت هــذه المجموعــة عــى 53 رســالة ليحــيى 
بــن عــدي يتنــاول فيها مســائل فلســفيّة مختلفــة، وكان 
المفتــرض حــىّ الآن أنّ 23 رســالة منهــا هــي في عــداد 

الرسائل المفقودة.
يسنوفيســكي  أمّا المقال الحالي فهو ترجمة لمقالة روبرت و
 بهــذه النســخ الثاث والعشــرون 

ً
يفــا الــي تضمّنــت تعر

المفترض فقدانها.
يهــارد أنــدرس قد ذكر في أثــره المعنون )الفهرس  وكان غر
التوصيــي( مــا جمعــه مــن المعلومــات عن هذه الرســائل 
المعلومــات  هــذه  تحليــل  مــع  مشــابهاتها  مــن  وغيرهــا 
ومقارنتهــا ومقابلتهــا بمــا توفّــر لديــه مــن المعلومــات عــن 

النسخ الموجودة.
وقد ضمّت مجموعة مروي الفلســفيّة -  وضمن الثاث 
والخمســون رســالة فلســفيّة ليحــيى بــن عــديّ  - تلك 
أنــدرس في  عدّهــا  الــي  والعشــرون  الثــاث  الرســائل 

فهرسته التوصيي مفقودة.
وفي المقــال الحــالي يقــوم الكاتــب بالإشــارة إلى بدايــات 
ونهايات هذه الرســائل المفقودة مع بيان أرقام صفحاتها 
في نســخة مجموعة مروي، وذلك لتكملة ما ذكره أندرس 

من المعلومات عنها.
الرســائل  الفلســفيّة،  الرســالة  الأساســيّة:  المفــردات 
الفلسفيّة، يحيى بن عديّ، الفهرس التوصيي، أندرس، 
التفكيــر  الصفــوي،  العهــد  الفلســفيّة،  مــروي  مجموعــة 

الفلسي، العصر الصفوي، الفكر الفلسي.

کــه اخیــرا بــا  چکیــده: مجموعــه فلســفی مــروی اثــری اســت 
کتــاب رایــزن و بــا همــکاری مرکــز مطالعــات  همــت انتشــارات 
گیــل و مرکــز دایــره المعــارف بــزرگ  اســامی دانشــگاه مــک 
اســامی در 554 صفحــه در قطــع رحلــی منتشــر شــده اســت. 
کتابخانــه  ایــن اثــر نســخه برگــردان دســت نویــس شــماره 19 
مــروی تهــران اســت. مجموعــه مذکــور را مــی تــوان بــه دوازده 
کــه مهــم تریــن بخــش  کــرد. بخــش نخســت  بخــش تقســیم 
مجموعــه اســت، مجموعــه ای از رســاله هــای یحیــی بــن 
یحیــی  از  رســاله   53 حاضــر  مجموعــه  در  اســت.  عــدی 
گــون فلســفی  گونا کــه بــه مســائل  بــن عــدی موجــود اســت 
کنــون مفقــود فــرض  مربــوط مــی شــود و 23 مقالــه از آنهــا تا
مــی شــده اســت. نوشــتار حاضــر ترجمــه مقالــه ای از روبــرت 
کــه در آن، همیــن 23 نســخه معرفــی  ویسنوفســکی اســت 
ــت  ــام فهرس ــه ن ــود ب ــر خ ــدرس در اث ــارد ان گره ــت.  ــده اس ش
گــرد آورده  توصیفــی، اطاعــات ایــن و دیگــر آثــار مشــابه را 
کــرده و بــا مجموعــه ای از نســخه هــای موجــود  و تحلیــل 
کــرده اســت. در میــان 53 اثــر فلســفی یحیــی  مقایســه و مقابلــه 
کــه مجموعــه فلســفی مــروی دربردارنــده آنهاســت،  بــن عــدی 
23 رســاله از نظــر انــدرس مفقــود شــمرده شــده انــد. نویســنده 
در نوشــتار پیــش رو، بــا آوردن آغــاز و انجــام ایــن رســاله هــای 
مفقــود و شــماره بــرگ آنهــا در نســخه مجموعــه مــروی، تکملــه 

ــدرس آورده اســت. ــر اطاعــات ان ای ب

کلیــدواژه: رســاله فلســفی، رســاله هــای فلســفی، یحیــی 
ــدرس، مجموعــه فلســفی  ــن عــدی، فهرســت توصیفــی، ان ب
صفــوی،  عصــر  فلســفی،  تفکــر  صفــوی،  دوران  مــروی، 

فلســفی. اندیشــه 

 متن فلسفی تازه ای
 از یحیی بن عدی

تکمله ای بر »فهرست توصیفی« اندرس
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سخن مترجم
ی اثری اســت که اخیراً با همت انتشارات کتاب رایزن و با همکاری  مجموعۀ فلســفی مرو
مرکــز مطالعــات اســامی دانشــگاه مک گیــل و مرکــز دایرة المعــارف بزرگ اســامی در 554 

صفحــه در قطــع رحلــی منتشــر شــده اســت. ایــن اثــر نســخه برگردان دســت نویس شــمارۀ 

کــه فراغت از کتابت نســخه در  ی تهــران اســت که در بــرگ 180أ آن آمده  19 کتابخانــۀ مــرو

ربیــع الاوّل 1073، دوران ســلطنت شــاه عباس دوم و 28 ســال پس از وفــات ماصدرا بوده 

اســت. ایــن مجموعــه را می توان به دوازده بخش تقســیم کرد. بخش نخســت که مهم ترین 

بخــش مجموعــه اســت، مجموعه ای از رســاله های یحیی بن عدی اســت. ابوزکریا یحیی 

بــن عــدی )280-324ق( از مســیحیان یعقوبــی اهــل بغــداد بود که فلســفه و منطــق را نزد 

ابوبشــر متــی بــن یونــس و فارابی آموخت و پــس از آنــان از بزرگ ترین منطق دانــان زمان خود 

که از  کــرد  شــد. او همچنیــن رســاله های فیلســوفان یونانــی را از ســریانی بــه عربــی ترجمــه 

ی از رســالۀ نوامیس افاطون اســت. در مجموعۀ حاضر 53 رســاله از  جملــۀ آنهــا ترجمــۀ و

کنون مفقود فرض می شــده اســت.  کــه 23 مقاله از آنهــا تا یحیــی بــن عــدی موجود اســت 

کتــاب اثولوجیا  مقالــۀ پیــش رو معرفی همین 23 نســخه اســت. بخــش دوم این مجموعه 

کتاب الســماء و العالم ارســطو؛ بخش چهارم: رســاله ای  منســوب به ارســطو؛ بخش ســوم: 

کتــاب الاشــارات و التنبیهات ابن  در نفــس منســوب به ارســطو و ابن ســینا؛ بخش پنجم: 

کتــاب التعلیقات ابن ســینا؛ بخش هفتم: رســاله ای از ابن ســینا در  ســینا؛ بخــش ششــم: 

باب صدق خبر نبوت و رفع شــک دربارۀ آن؛ بخش هشــتم: رساله ای منسوب به ابن سینا 

کتاب النجات ابن سینا؛ بخش دهم: مباحثاتی از  با عنوان سلسلة الفاسفة؛ بخش نهم: 

ابن ســینا؛ بخش یازدهم: رســالۀ فیض الاهی منســوب به ابن سینا و بخش دوازدهم رسالۀ 

حدود ابن سیناست.

کــه در آن بــه اهمیت  کتــاب مقدمــه ای فارســی بــا قلم دکتر حســن انصــاری آمده  در آغــاز 

این نســخه در شــناخت فضای فکری و فلســفی دوران صفوی و آبشخورهای احیای تفکر 

فلســفی در ایــن دوره پرداختــه اســت. به نظر نویســندۀ این مقدمــه، آنچــه از دوران قاجار و 

تــداوم مکتــب اصفهــان و پــس از آن در مکتــب تهــران در زمینۀ تفکر فلســفی باقــی مانده، 

متکی بر میراث عصر صفوی است و کشف چنین نسخه هایی به درک روشن تری از منابع 

فلســفۀ عصر صفوی می انجامد و نشــان می دهد که منابع اندیشــۀ فلسفی در عصر صفوی 

چه تنوعی داشته است.

یسنوفســکی، فراهم آورنــدۀ نســخه و تهیه کننــدۀ فهرســت و نمایه هــای آن نیــز در  روبــرت و

مقدمه ای به انگلیســی به معرفی کل مجموعه و تک تک رســاله های آن پرداخته اســت. او 

همچنین سه نمایه بر مجموعه تهیه کرده که عبارت است از: نمایۀ اعام، نمایۀ کتاب ها، 

نمایۀ فرقه ها و مذاهب و مکتب ها.

مجموعه فلسفی مروی، روبرت ویسنوفسکی، مقدمه 
کتاب رایزن، 1395 فارسی حسن انصاری، تهران: 
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ندع نب ییسن  ا   ننزان یفسنف نتم 

کتبر 1662 استنســاخ  ی مجموعه ای فلســفی اســت که در ربیع الاول 1073/ ا نســخۀ شــمارۀ 19 کتابخانۀ مدرســۀ مرو

شده است.1 این مجموعه ازجمله شامل 53 رساله و نامه است که به یحیی بن عدی )ـ 363ق/974م(، فیلسوف و 

گون فلسفی مربوط می شود. عنوان تقریباً تمامی این  گونا الاهیات دان مسیحی یعقوبی نسبت داده شده و به مسائل 

رســاله ها همان هایــی اســت که در آثار زندگی ـ کتاب نامــه ای، ازجمله ابن ندیــم )ـ 380ق/ 990م( و قفطی )646ق/ 

گرهــارد انــدرس در اثــر بســیار ســودمند فهرســت  1248م( و ابــن ابی اصیبعــه )668ق/ 1270م(، آورده شــده اســت. 

کرده و با مجموعه ای از نسخه های موجود مقایسه  گرد آورده و تحلیل  توصیفی2 اطاعات نسخه و دیگر آثار مشابه را 
کرده اســت. در میان نســخه های موجود از رســاله های فلسفی، ســحبان خلیفات 24 رساله را تصحیح و در  و مقابله 

ی دربردارندۀ آنهاست،  1988 منتشــر کرده اســت.3 در میان 53 اثر فلســفیِ یحیی بن عدی که مجموعۀ فلســفی مرو

24 رســاله از نظــر انــدرس مفقود شــمرده شــده اند. با آوردن آغــاز و انجام این رســاله های »مفقود« و شــمارۀ برگ آنها در 

ی، امیــدوارم تکمله ای بر اطاعــات اندرس آورده باشــم. در ادامه همه جا از نظام شــماره گذاری  نســخۀ مجموعــۀ مرو

کــرده ام )مثــاً E7.4 بــه معنای شــمارۀ 7.4 در شــماره گذاری آثار یحیــی بن عدی در کتــاب اندرس  انــدرس تبعیــت 

است(. همچنین عنوان های مشابهی را که خلیفات در مقدمۀ مقالات آورده )ص 24-36( و در مواردی نکاتی را که 

افزون بر اطاعات دقیق و مستوفای اندرس به نظرم رسیده نیز افزوده ام )این موارد با عامت * مشخص شده است(.

E2.21 )= خلیفات(
مقالة فی تفسیر فصل من المقالة الثامنة من السماع الطبیعی

ی، برگ 28 أ 15ـ ب 9 نسخه: مجموعۀ فلسفی مرو

آغاز: قال إن طلب طالب ما معنی قول الفیلســوف ارســطوطالس فی المقالة الثامنة من الســماع الطبیعی إن المحرک 

فــی المحیــط فلیعلــم أنــه إنما یعنی أن المحــرک و هو یعنــی بالمحرک الباری جل ثنــاؤه و بالمحیط الفلــک و أنه فیه 

کالمعقــول فــی العاقــل إلا أنــه بذاتــه فیه و الدلیل علی ذلــک أنه من المتعــارَف أن الحکماء قد اطلقــوا أن الإنآء مکان 

یة متحرکــة و إنما وصفوا کل واحد من هذه  متحــرک و قــد اطلقــوا أن الحرکة واحدة متصلة و أطلقوا أن الکرات الســماو

بما وصف به لا من جهة ذاته بل من جهة وجود بعض ما هو فیه یصدق علیه تلک الصفة ...

انجــام: فــإذ قــد تبیــن أنه لا یصح أن تکون العلة فی المحیط بشــیء من الوجوه التی یقال وجود شــیء فی شــیء بذاته 

کذلک فقط تبین أن المتحرک و هو الجرم الســمائی  فقد تبین أن العلة لیس هو بذاته موجوداً فی المحیط و إذ ذلک 

کان ذلک موجباً لامحالة أن یکون عاقاً للعلة الاولی و  کحرکة العاشــق عن المعشــوق و  إنما یتحرک عن العلة الاولی 

کانت حقیقة العاقل أن یکون مثال المعقول فیه فقد ظهر و وضع أنه إنما وجود.

* چنان که در E4.41 )خلیفات: #85( در رساله دربارۀ »بدل« آمده، این رساله شرحی بر مسئله ای است که در سماع 
ک است،  که علت اصلی حرکت افا که محرک لایتحرک  طبیعی، 1008 مطرح شده است. صورت مسئله این است 

1. این مقاله ترجمه ای است از:
Robert Wisnovsky, “New Philosophical Texts of Yahyā Ibn ‘Adī�, A Supplement to Endress’ Analitical Inventory,” Islamic Philosophy, Science, 

Culture, and Religion, Studies in Honor of Dimitri Gutas, Edited by: Felicitas Opwis and David Reisman, Brill, Leiden – Boston, 2012, pp. 

307-326.

ی تهران، تهران، کتابخانۀ مدرسۀ  کتابخانۀ مدرسۀ مرو رده )رضا اســتادی، فهرســت نســخه های خطی  یس این کتابخانه آو یخ 703 که فهرســت نو . برگ 180 أ؛ تار
یخ 703 بســیار زودتر از آن چیزی اســت که از دســت خط نســخه برمی آید، نیمۀ   اشــتباه مطبعــی اســت. بــه هــر حال تار

ً
مــروی، 1321، ص 271-272( احتمــالا

نخســت )که شــامل رســاله های یحیی بن عدی می شــود( به خط نسخ ایرانی نوشته شده و نیمۀ دوم به خط نستعلیق که کمی شکسته هم در آن دیده می شود. 
یســه در حال آماده ســازی  گروه ها و عنوان کتاب ها از ســوی نگارنده و با همکاری احمدرضا رحیمی ر چاپ عکســی از این نســخه شــامل مقدمه و نمایۀ افراد و 
کنید به ســخن مترجم در آغاز این  یســه و رضا پورجوادی بابت جلب توجه من به این نســخه کمال تشــکر را دارم. )نگاه  اســت. همین جا از احمدرضا رحیمی ر

مقاله(
2. G. Endress, The Works of Yahyā Ibn ‘Adī�: An Analytical Inventory, Wiesbaden, L. Reichert, 1977.

3. سحبان خلیفات، مقالات یحیی بن عدی الفلسفیة، عَمان، الجامعة الاردنیة، 1988.
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 )9-Aristotle, physics VIII.10, 267b6( در« مرکز جهان جای دارد یا »بر« محیط آن. متن یونانی ارسطو در این باره«

چنیــن بــه عربی ترجمه شــده اســت: فقد یجــبُ ضرورةً أن یکون إما فی الوســط و إما فی الدائــرة و ذلک أن هذین هما 

ک. ]ترجمۀ فارسی:  المبدءان. لکن أقرب الأشیاء من المحرک أسرعها حرکة و کذلک حرکة الکل، فالمحرک إذن هنا

کُره اند. نزدیک ترین اشــیا به محرک اشــیایی هســتند  محرک یا باید در مرکز باشــد یا در محیط؛ زیرا اینها مبادی اولیۀ 

که حرکتشــان ســریع ترین حرکات اســت و در مورد حاضر ســریع ترین حرکات متعلق به محیط است.  بنابراین محرک 

 )Or. 583 Warner ی در حاشــیۀ این عبــارت می افزاید که در نســخۀ لیدن )به شــمارۀ در محیــط جــای دارد.[ 4 بــدو

این حاشیه آورده شده است: »أی نحو أن یکون المحرک إما فی الوسط و إما فی الدائرة؛ و هو یقول أنه فی الدائرة علی 

معانی أنه یحرکها بالمقصد الاول و تتحرک عنه بالمقصد الثانی« ]یعنی مثل آنکه محرک یا در وسط است یا بر دایره 

کــه بــر دایره اســت؛ به ایــن معنا که به قصد اوّل آن را بــه حرکت درمی آورد و به قصد دوم به  واســطۀ آن به  و او می گویــد 

حرکت درمی آید[. ر.ک به:
Simplicius, in Phys. 5–8 (= Commentaria in Aristotelem Graeca X), ed. H. Diels (Berlin: G. 

Reimer, 1895), ad loc., 1353, 35–1355, ult.

E3.11 )خلیفات: 44(
مقالة فی مباحث الخمسة عن الرؤوس الثمانیة

ی 19: ش 4، برگ 4 ب 31-5 ب 31 نسخۀ مرو

آغــاز: إن مــن عــادة مفســری کتــب الحکمــاء أن یفحصوا قبل الفحــص عن معانــی کل کتاب من کتــب الحکمة عن 

ثمانیــة معــاون یســمونها الرؤوس و هی غرض الکتاب و منفعته و ســمته و اقســامه و واضعه و مــن أی العلوم هو و نحو 

کل واحد منها  تعلیمه و رتبته و ینبغی أن نبحث عن هذه الرؤوس خمسة مباحث أحدها لِمَ سُمیت رؤوسا و ثانی ما 

و الثالث ما المنفعة فی البحث عنها و الرابع لِمَ رتبناها هذا الترتیب المرسوم لها و الخامس لمَ صارتْ عدتها ثمانیة 

کثر و لاأقل ... لاأ

انجــام: ... فقــد تبینــت الأســباب الموجبــة لوجود هــذه الرؤوس بهــذه العدة دون غیرهــا و إذ قد بیّنا ذلــک فقط بلغنا 

غرضــاً فی هذا القول و هو تبیین المباحث الخمســة التی عددناهــا فی الرؤوس الثمانیة انتهینا الی قصدنا بمعونة الله 

کما هو له اهل. ذی الجود و الحکمة و الحول ولی العدل و واهب العقل فله الحمد شکراً دائماً 

کتاب منتشر خواهد شد: کوشش نگارنده در این  * تصحیح و ترجمۀ این رساله با مقدمه ای به 
“Yaḥyā ibn ʿAdī�’s discussion of the prolegomena to the study of a philosophical text,” in Law 

and Tradition in Classical Islamic Thought, ed. M. Cook et al. (Basingstoke, Hampshire: Palgrave 
Macmillan, forthcoming).5

که این تشــبیهی  یحیی بحث را ذیل پنج پرســش مطرح می کند: 1. چرا آنها را »رؤوس« می خوانند؟ پاســخ این اســت 

کــه رأس/ ســرِ حیواناتمنشــأ حرکــت ارادی و حــس و در نتیجــه »قــوام حیوانیت حیــوان« اســت؛ 2. این رؤوس  اســت 

کدام اند؟ پاسخ: غرض، فایده )المنفعة(، عنوان )السمة(، تقسیم بندی ها )القسمة(، واضع، نسبت آن با دیگر علوم، 

نحــوۀ تعلیــم آن، مرتبــۀ آن؛ 3. فایــدۀ پرداختــن به این رؤوس چیســت؟ پاســخ: هــر »رأس« یک یا چند فایــده دارد؛ 4. 

چــرا این گونــه و نه طوری دیگر ترتیب بندی شــده اند؟ پاســخ: چون هر رأس متناظر با نوعی از علت هاســت و علت ها 

کتابی یک  بر اســاس تقدم و تأخر چیده شــده اند؛ 5. چرا شــمار آنها هشت تاســت، نه بیش و نه کم؟ پاســخ: چون هر 

»مرکب صناعی« است و مثل هر موجود طبیعی یا صناعی دیگر موضوع روش تحلیلی خاصی است.

رده شده: یسی انگلیسی چنان که در متن مقاله آو 4. سماع طبیعی )فیزیک(، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران، طرح نو، 1385؛ اصل یونانی عبارت با آوانو
anankē dē [or de] ē en mesōi ē en kuklōi einai hautai gar hai arkhai alla takhista kineitai ta engutata tou kinountos toiautē d’hē tou kuklou 

kinēsis.

که جشن نامه ای برای دکتر حسین مدرسی طباطبائی است، در سال 2013 منتشر شده است ـ م. کتاب  5. این 
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E3.13 )خلیفات: 46(
مقالة فی إنیة صناعة المنطق و مائیتها و لمّیتها و هی الموسومة بهدایة لمن تأتیٰ الی سبیل النجاة.

ی 19: ش 3، برگ 4 أ 5-4 ب 30 نسخۀ مرو

آغــاز:  لــو وافقت جمیع البشــر اقوالهم فی اثبات الحق و الانقیاد لــه لأغنانا ذلک تکلف إبانة فضل الصناعة المنطقیة 

و عظم منفعتها إذ ظهورهما مع أیسر تأمل...

انجــام: ... و قــد کان ظهــر قبــل ذلک ما هی و أی شــیء هی و هذه هی الاربعة المطالب العلمیــة و إذ کان هذا المبلغ 

کلفة فی التوصل الیها. کل مشقة و  نفعها فما احقها بالرغبة فیها و تحمل 

که در E3.12 )خلیفات: 45( آمده و پیش تر بر  * آغاز و انجام این رســاله چنان که اندرس نیز حدس زده همان اســت 
M. Türker “Yaḥyā ibn ʿ Adī ve neşredilmemiş bir risalesi,” Ankara Üniversitesi�(  پایــۀ تصحیــح تورکــر 

Dil ve Tarih-Coǧrafya Fakültesi Dergisi 14 [1958], 98–102)  به انگلیسی ترجمه شده است: 

N. Rescher and F. Shehadi “Yaḥyā ibn ʿAdī�’s treatise ‘On the four scientific questions regarding 
the art of logic,”’ Journal of the History of Ideas 25/4 [1964], 572–8.

E3.14 )خلیفات: 47(
مقالة فی تبیان فضل صناعة المنطق بوصف ما یفیده اهلها من القوی المعجزة لسائر الصناعات الکلامیة سواها.

ی 19: رسالۀ شمارۀ 2: برگ 3 أ 23-4 أ 4 نسخۀ مرو

کل ممنوح احســاناً اســتفراغ جهده فی الثناء علی مانِحه و نصیر وکده القول بفضل نافعه و  کان واجباً علی  آغاز: لما 

کانت صناعة المنطق یفید اهلها فواضل قوی لا سبیل  کان فضل منافع الثمار شاهد عدل بجالة طبائع الاشجار و 

الی اقتناءها إلا منها و لا حیلة فی الوصول الیها إلا عنها وجب علی من وصل الیه شیء منها شکر ذلک لها و الإبانة 

بفضلها.

انجــام: فــإن الــذی ینتج عن هاتیــن المقدمتین هو أن کل قائل إنه حمار فهو صــادق و کقولهم إن کل واحد من الناس 

کثیرة  کثیرة فهاتان مقدمتان صادقتان و الذی ینتج عنهما أن کل واحد من الناس ذو أنواع  حیوان و الحیوان ذو انواع 

و هذا قول کاذب و کقولهم إن الجسم لا یخلو من أن یکون حیواناً و لیس بحیوان إذ کان من الاضطرار یصدق علی کل 

کان الحجر جسماً و الجسم قد  کان الجسم حیواناً لزم أن یکون الحجر حیوانا إذ  شیء اثبات شیء بعینه أو نفیه فإن 

کان الحیوان جسماً. فالصناعة  کان الجسم لیس بحیوان لزم أن یکون الحیوان لیس بحیوان إذ  وضع أنه حیوان و إن 

کفایة فی تحقیق شرفها. المنطقیة و ما تفیده من قوانینها یسهل التخلص من هذه الاغالیط و أمثالها و فی دون هذا 

* ضمیمه ای بر این متن )E3.14.1( به جای مانده است )خلیفات: متن شمارۀ 8، ص 205-201(.

E3.21 )خلیفات: 40(
کتاب الایساغوجی عدة مسائل فی معانی 

ی 19: رسالۀ شمارۀ 25، برگ 33 ب 14-35 ب 7 نسخۀ مرو

یس عادة الفاسفة بإعطائه بدلا من العلة القریبة التی هی علة المعلول بذاتها شیئاً لا یمکن إن  ف فرفور
َ
آغاز: لم خال

یة العلم بماهیة  یاس ضرور یکون بذاته علة لما اعطاها علة له فإنه جعل ســبب جهل خروســاوریوس بما فی قاطیغور

الجنس و الفصل و النوع و الخاصة و العرض و من البیّن الظاهر أن العلم لا یمکن أن یکون سبباً لوجود الجهل بذاته 

کان ضده ... إذ 
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انجام: فأما أن یکون العرض لیس بجنس لشــیء غیر الموضوع الذی هو عرَض له فلم یقل ذلک فرفوریوس و لا یســوغ 

فــی معنــی قولــه فمن هاهنا دخلت الشــبهة علی المتشــکک علیه بهــذا الشــک إذ کان العرض إنما یمکــن أن یوجد 

جنســاً أو فصاً أو نوعاً أو خاصة لغیر الموضوع الذی هو عرض له و هاهنا لیس فی رســم فرفوریوس للعرض منع منه و 

لا إشارة فی قوله الیه و الحمد لله رب العالمین.

که جفت باشــد با E3.52 )خلیفات: 63(؛ یعنی رســالۀ »اجوبة شــیخنا ابی بشــر متیٰ بن  * این رســاله به نظر می آید 
یونس القنائی عن مسائل سأله یحیی بن عدی بن حُمید بن زکریا عنها فی معنی ایساغوجی لفرفوریوس«. به هر حال 

گرد فرفوریوس  این دو متن یکی نیستند؛ یک شاهد اینکه نام خروساوریوس )همان Chrysaurios، سناتور رومی و شا

که در سطر اول ایساغوجی نامش آورده شده است( در رسالۀ E3.52 نیامده است.

E3.31 )خلیفات: 52(
کثر و لا اقل. مقالة فی تبیین أن المقولات عشر لا ا

ی 19: رسالۀ شمارۀ 35، برگ 52 ب 19-53 أ 18. نسخۀ مرو

آغــاز: قــال إذ کان بحثنــا الآن عن الموجــودات المقولات العامة التی لیس یعمها جنس فوقهــا و إنما نعنی بالمقولات 

المحمــولات و مــن البیــن أن معنی المحمولات من حیث هی محمولات منطق بأشــیاء هــی محمولات علیها و هی 

التی یسمیها المنطقیون موضوعات ...

انجــام: ... و مــن قبِــل أن لیس کل الجواهر یوجد لها کل واحد من هذه الموجودات لکن منها ما یوجد لها بعضها و لا 

یوجــد لهــا باقیهــا انفصل بعضها عن بعض بهذا المعنیٰ تحصلت بذلک نســبة الجوهر إلی ما هــو له فلزمت مقولة له 

یادة. فهذه هی الاسباب التی بها وجب أن یکون أجناس الموجودات عشرة لا ز

کــه خلیفات در ص 180-181 مقــالات خود متن آن را   E7.1, no. 25 کــه این رســاله احتمالًا با * انــدرس حــدس زده 
که این حدس درست نیست. آورده، یکی باشد. مقایسۀ دو متن نشان می دهد 

E3.32 )خلیفات: 53(
 للنار.

ً
مقالة فی إبانة أن حرارة النار لیست جوهرا

ی 19، رسالۀ شمارۀ 14، برگ 17 ب 26-20 أ 17 نسخۀ مرو

آغاز:  وقاك الله من مخادع الهوى وحماك من مصارع الردى وسلك بك سبیل الهدى وأفاض علیك من ضیاء حکمته 

یکشــف لك عن الحقائق في مابس الشــبهات إنني منذ أطلعت  ما یبین لك به الطرائق في حنادس المشــکات و

علــی اعتقــادك أحســن الله توفیقــك فــي الحــرارة أنهــا في النــار جوهر وفــي الحدید عــرض و وقوفي علــی حججك في 

مذهبك إلی ذلك ...

انجــام: ... فــا یخلــو مــن أن تکــون هي النار فتکــون حرارة النار هــي النار فیلزم أن تکون هي حرارة نفســها ونفســها هي 

حرارتهــا وهــذا قــول هو بأن یکون من هذیان المُوَسوِســین أولی به من أن تکون من أقاویل المتفلســفین أو تکون جســماً 

غیر النار فلیزم أن یوجد جسمان في مکان واحد وهذا محال؛ لأنه یلزم وضع وجود جسمین في مکان واحد أن یوجد 

الفلــك بأســره وجمیــع مــا فیه موضــوع ذرة من الرمل وهذا في غایة الاســتحالة فلیس حــرارة النار إذاً جوهــراً من هیولی 

وصورة ولا جوهراً هو صورة للنار ولا جوهراً هیولانیاً وکل ما لیس هو لما هو فیه جوهراً علی طریق الهیولی ولا علی طریق 

الصــورة ولا علــی طریــق المرکب منها فلیس هو جوهراً له البتة فحرارة النار إذاً لیســت جوهــراً البتة للنار وذلك ما أردنا 

أن نبیــن، فقــد بلغنــا مقصودنا من بیان مــا أردنا تبیینه بمعونة الله وتأییده وهدایته وتســدیده فلــه ذي الجود والحکمة 

کما هو له أهل. والحول ولي العدل وواهب العقل الحمد شکراً دائماً خالصاً 
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* ایــن رســاله بــه نظر ربط دارد به رســالۀ E7.3 )خلیفات: ش 95( با عنوان: نســخة ما أثبته یحیــی بن عدی لأبی بکر 
الآدمی العطار که به همین موضوع پرداخته است.

E3.33 )خلیفات: ش 54(
نســخة مــا کتــب به یحیــی بن عدی فــی الحکومة بین ابراهیــم بن علی المعــروف بأبی نصر بن عــدی الکاتب 
و مناقضتــه فیمــا اختلفــا فیه من أن الجســم جوهــر و عرض و کتابه الی الامیر ســیف الدولة ابی الحســن علی بن 

عبدالله بن حمدان.
ی 19: رسالۀ شمارۀ 50، برگ 70 أ 20-71 ب 25. نسخۀ مدرسۀ مرو

آغاز: قال أوصلت إلي أنا یحیی بن عدي رقعة منسوبة إلی إبراهیم بن علي نسختها قرأت ما أنفذه سیدنا الأمیر سیف 

الدولــة إلــی مــن خــط یحیی بن عدي بما ذکره في الجســم ولو کان غیــره المتکلم لما أجبته عنه وذلــك لما أعرفه من 

کثر الناس یختلفون في أشــیاء  فهمــه وقــد وصفتــه بذلك مرات ولیــس من عادتي أن أظن بمثله إلا أحســن الظنــون وأ

کثر الأســباب في ذلك أن یظن هذا الإنســان فهذه الکلمة أنها تدل علی معنی ى والإنســان الآخر یظن أنها تدل  تکون ا

علی معنی ى آخر فیکون حینئذٍ بینهم الخلف لا في المعاني ولکن في غیرها ...

انجام:  ... وذکرت الجواب لتوقف علیه إن شــاء الله قد تقدم الجواب عن مثل هذا القول فإعادته من الفضل وبینا أن 

یاس أن  الــذي یتبیــن من کتاب الجوهر والاعراض إن کان یعني بهذا الرســم کتاب المقولات وهــو المعروف بقاطیغور

کفایة فلیطلب الوجه الذي به  الأبعاد التي ظن إبراهیم أن أرســطوطالس إلیها یشــیر باسم الجوهر لیست عرضاً بما فیه 

یدخل الجسم تحت الکمیة فیکون به عرضاً فإنه إن ظهر له زالت عنه هذه الحیرة ویرى أن الفیلسوف عنده من هذا 

الرأي الذي نســبته إلیه إن شــاء الله ثم قال إبراهیم ولعلی یحیی بن عدي ظن أن قائاً یقول إن هذه الارض بکلیتها لا 

أبعادهــا فقــط عــرض ولعمري إن هــذا منکر وفیما مضی کفایة إن شــاء الله ما ظننت هذا وقد بینت أن الأبعاد لیســت 

عرضــاً وأن القائــل بذلــك مخطــئ والفیلســوف من هــذه الظنة یرى فهذا آخــر ما وجدته فــي رقعة إبراهیم قــد ذکرت ما 

عنــدي فیــه ولــه ذي الجود والحکمة والحــول ولي العدل وواهب العقل الحمد لله شــکراً دائماً خالصــاً کما هو له أهل 

إلیه. و

کرده اســت. )ر.ک به: ص 165،  که در ص 165-166 مقالات منتشــر  * خلیفات با تردید این عنوان را بر متنی نهاده 
ی آمده و آغاز و  که در نسخۀ مرو کوتاه تر از این رساله ای است  ش 1( این دو رساله یکی نیستند: متن خلیفات بسیار 

انجام دو رساله نیز متفاوت است. تصحیح و ترجمۀ این متن )همراه با E. 74 که آن را تکمیل می کند( به همت اس. 

 Yaḥyā ibn ʿAdī and Ibrāhīm ibn ʿAdī: On whether body is  یسنوفسکی با عنوان مِن )S. Menn( و رابرت و
 a substance or a quantity در نشریۀ  Arabic Sciences and Philosophy منتشر خواهد شد.6

E3.35 )خلیفات: ش 57(
مقالة فی قسمة الست المقولات التی لم یقسمها ارسطوطالیس الی الاجناس و الانواع التی تحتها

ی 19: رسالۀ شمارۀ 44، برگ 64 ب 22-65 أ 33 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغــاز: قــال إن أرســطاطلیس الفیلســوف لإیثــاره الإیجــاز واختیاره الاختصار أغفل قســمة ســبع مقولات من العشــر إلی 

الأجنــاس المتوســطة التــي تحــت واحــدة واحدة منهــا علی مراتبها وقســمة المتوســطات إلــی أنوع أنواعهــا وهذه هي 

ینفعل ... . یفعل و الجوهر والأین والمتی والموضوع وأن یکون له و

 انجام: ... فقد تبین وجود أجناس متوسطة بین أجناس أجناس الست المقولات الثواني یجاوز أوسطاطالس تعدیدها 

6. این مقاله در شمارۀ 27 این مجله )مارس 2017( ص 1-74 منتشر شده است.
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توخیاً للإیجاز وانقسام الأجناس المتوسطة إلی أن ینتهي إلی أنواع أنواعها وانقسام أنواع أنواعها إلی اشخاصها وذلك 

ما أردنا تبیینه ...

E3.36 )خلیفات: ش 58(
مقالة فی أنّ الکمّ لیس فیه تضاد.

ی 19: رسالۀ شمارۀ 23، برگ 32 ب 34ـ 33 أ 29 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغاز:  قال یحیی إن قال قائل کیف یتخلص أرسطوطالســکم من أن یکون قد ناقض نفســه في دعواه أن الکم لیس فیه 

تضــاد أي لیــس فیــه نوعان متضادان مح توله إن الزوج فــد الفرد فإنه قد مثل بهما في المتقابــات علی الأضداد التي 

هي لیس بین الضدین منها متوسط فهو بذلك یناقض نفسه لا محالة ...

کان معنی الأصل إذ الذي نفاه عن الکمیة  انجام: ... فقد تبین بطان ظنك وقولك إن الفیلسوف قد ناقض نفسه إذ 

لیس معنی الأضداد الذي أطلقه علی الزوج والفرد ولله المعین علی إظهار نزاه الفیلسوف من الخطل.

E3.41 )خلیفات: ش 60(
ثة الحملیة مقالة فی نهج السبیل الی تحلیل القیاسات الی الاشکال التی فیها من اشکال القیاس الثلا

ی 19: رسالۀ شمارۀ 46، برگ 66 ب 21-69 أ 8 نسخۀ مدرسۀ مرو

کتاب أنولوطیقا الأولی  آغاز:  قال إن الفیلســوف أرســطوطالس لما قال في فاتحة الفصل الثالث من المقالة الأولی من 

إنه ینبغي أن نقول کیف نرفع المقاییس إلی الأشکال التي ذکرنا لأن ذلك بقیة  ما کان یجب أن ننظر فیه لأنه إن عرفنا 

کان منها إلی الأشــکال التي ذکرنا فإن في ذلك  کون المقاییس وکانت لنا قدرة علی أن نوجدها أیضاً وأیضاً أن نرد ما 

تمام غرضنا الأول ونعرض فیما سنتکلم فیه الأن ...

کثر من واحد  کانت المقایــس المتماثلة أ انجــام:  ...فاعلــم أنه لا ســبیل إلی معرفة أنها القیاس المقصــود وتحلیله إذ 
إلا أنك إذا ســلکت في تحلیل کل واحد من القیاســات التي وجدتها الســبیل التي نهجناها وحللتها إلی أشکالها قد 

حللــت القیــاس الــذي التمس منك تحلیله إذ کان داخــاً في جملة المقایس التي قد حللتهــا ولن ینقض تحلیلك 

کثر من واحدة إذا جمع بین  إن بقا مــن القضایا المذکورات قضیة واحدة او قضایــا أ إیــاه ألا تــدري أیما هو منها شــیئاً و

کل اثنتین منهما حد واحد یشــترکان  واحدة واحدة منهن وبین قضیة قضیة من المذکورات أو تقترن اقتراناً یکون في 

إما بسلبه منه أنتج عن القضیة  إذ أولف الحدان المختلفان إما بإیجاب أحدهما للآخر و فیه وحدان یختلفان بهما و

إحــدى القضیتیــن الآخرتیــن القضیة الباقیة مــن الثاث علی أنها مــن القضایا المزیدة عــن قضایا القیاس  المؤلفــة و

الملتمــس تحلیلــه فهــذا فــي تحلیل المقایس إلی أشــکالها التــي منها واف إذ قد اســتعمل علی المقایــس التي تذکر 

یحذف  یــادة قضایا غیرهــا والتي یذکر بعــض قضایاها و یــادة علیها والتي تذکــر قضایاها کلها مع ز قضایاهــا مــن غیــر ز

یضاف إلیها ما لیس منه. یحذف بعض و یادة علیها ما لیس منها والتي لیس یذکر بعض قضایاها و بعض من غیر ز

که بحث یحیی بن عدی بر سر تحویل قیاس شکل دوم  * ارجاع در سطر اول رساله به آنالوطیقای اوّل نشان می دهد 
و قیاس شکل سوم به قیاس شکل اوّل است.

E3.52 )خلیفات: 63(
أجوبة شیخنا أبی بشر متی بن یونس القنائی عن مسائل سأله یحیی بن عدی بن حمید بن زکریا عنها فی معانی 

ایساغوجی لفرفوریوس.
ی 19: رسالۀ شمارۀ 43، برگ 60 ب 16-64 ب 21 نسخۀ مدرسۀ مرو

 آغــاز: قــال أبــو بشــر إن الأعراض التي قــال فرفوریوس إن الجنــس أعم منها فــي الأعراض التي تعرض لأشــخاص ذلك 
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الجنس خاصة دون اشــخاص غیره کالحرکة والســکون والنوم والیقظة والصحة والمرض والفرح والغم وما أشــبه ذلك 

یفرق یبنها وبین غیرها هو أن الفصول التي مقامها  في أشــخاص الحیوان وقال الســبار الذي یسبر به الفصول الذاتیة و

في الحد مقام الصورة هي التي یکمل  المرکب بخروج الفعل الصادر عنها مثال ذلك الحي والناطق في الإنسان فإن 

الإنســان یکمل بخروج فعل الحي وفصل الناطق إلی الفعل وذلك أن الإنســان إنما قصد به لاســتعمالها فإذا اســتعما 

بالفعــل حصل للإنســان الکمال الثاني وذلك أن الکمال کمالان أحدهمــا أول وهو حصول الصورة فیه والأخر حصول 

کاماً  ... کاستعمال النطق بالفعل فإنه به یصیر الإنسان إنساناً  فعل الصورة بالفعل 

انجــام: فإنــه لمــا کانــت المقاییــس الکائنة مــن المقدمــات المتقابلة مشــارکة للمقاییــس التي عــن المقدمات التي 

کاذبــة فــي أن الضربیــن جمیعــاً فیهمــا مقدمــة کاذبة أتی بالفــرق بینهما وهــو هذا الــذي أتی به إنمــا لم یبین  إحداهــا 

کما فعل في اقترانات الشــکل  أرســطوطالس الاقترانین القیاســیین الکلیین الذین في الشــکل الثاني بطریق الخلف 

الثالــث فإنــه بیــن لزوم نتیجتهــا بردها إلی الشــکل الأول بطریق الخلف وبین الکلیین في الشــکل الثانــي بردهما إلی 

الشــکل الأول فقط لأنه لو فعل ذلك لکان القیاس یکون في الضرب الثالث والرابع من الشــکل الأول وهذان الضربان 

ســنبینهما بالضربین الأولین من الشــکل الثاني فیکون قد بین الشــيء بنفســه لأنه تبیین الضربین الأولین من الشکل 

الثانــي بالثالــث والرابــع مــن الضــرب الأول وتبیین الثالث والرابــع من الأول بــالأول والثاني من الثاني وهــذا بیان الدور 

ینبغي أن ینعم النظر فیه إن شاء الله. هکذا قال أبو بشر و

* ایــن رســاله بــه نظر پیوســته به رســالۀ E3.21 )خلیفــات، ش 40( می آید که عنوان آن عدة مســائل فــی معانی کتاب 
 E3.41 ایســاغوجی اســت؛ از طرفــی چــون به مســائلی از آنالوطیقای اوّل، از جملــه تحویل قیاس می پردازد، به رســالۀ
)خلیفات، ش 60( با عنوان مقالة فی نهج السبیل الی تحلیل القیاسات الی الاشکال التی فیها من اشکال القیاس 

ثة الحملیة نیز مربوط می نماید. الثا

E4.24 )خلیفات: ش 78(
مقالــة فــی تزییــف تدلیــس القائلیــن بترکیب الاجســام من اجــزاء لایتجــزأ باحتجاجهــم بملاقات الکرة البســیط 

المسطح علی نقطة و حرکتها علیه
ی 19: رسالۀ شمارۀ 19، برگ 29 أ 2-29 ب 29 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغــاز:  قــال یحیــی إن غرضنا فــي هذا القول تزییــف أقوى تدلیســات القائلین بأن الأجســام مرکبة من أجــزاء ولا تتجزأ 

وتکشــیف تلبیســات المعتقدیــن لذلــك بعــد أن نعضدها بمــا یؤیدها ونریدها بمــا یؤکدها مسترشــدین الله في ذلك 

مهتدین بهدایته وتوفیقه فیقول إن القائلین بأن الأجســام مرکبة من أجزاء غیر متجزئة أن یروموا تبیین ذلك بأن یقولوا 

إنه من البین للحس أن الکرة إذ هي جســم ما بحســب وضع مخالفینا القائلین بانقســام الأجســام لا إلی نهایة تاقي 

الأجسام المسطحة ...

انجــام:  ... فأمــا توهمهــم أن النقــط التي علیها تلقی الکرة البســیط عند تحرکها إن لم تکن لا بعــد بین الأولی والثانیة 

منها لزم أن تکون أن الکرة طافرة في حرکتها فیتبین فساده وبطا نه من معرفة کیفیة تکون الطفرة فإن الطفرة إنما تکون 

بأن یفارق الطافر في حال طفرته بکلیته جمیع البعد الذي یتخطاه من حیث یمس بشيء منه شیئاً من البعد إلا بعد 

یاً للشــيء  انقضاء الطفرة وانتهائه إلی نهایة البعد الذي نقطه بالطفرة فیلقی حینئذٍ بشــيء منه أو بجملته شــیئاً مســاو

یة بجملته مبدؤه تلك النهایة التي انتهی  الذي تلقی به النهایة التي ینتهي إلیها من البعد الذي یتخطاه أو بعد مساو

کانت حرکتها تدحرجاً أو زحفاً وذلك  إلیها في تخطیه ولیس هذه حال الکرة في حرکتها علی البســیط المســطح إذا 

أنها إذا تحرکت تدحرجاً تکون معتمدة علی البسیط بنقطة وتتخطی في حرکتها وهي معتمدة علی تلك النقطة إلی 

کانت  أن تلقی نقطة أخرى من البســیط هي نهایة البعد الذي یتخطاه فتفارق عند اعتما دها علی نهایة البعد الذي 
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إن کانت غیر مماسة لما بین النقطتین المذکورتین وهذا فرق  تتخطاه النقطة التي کانت معتمدة علیها وهي مبدؤه و

کثیر بین الطفرة وبین التدحرج فقد ظهر أنه لیس یلزم من مفارقة الکرة عند تدحرجها ما بین نقطتي مبدأ البعد الذي 

تتخطاه ومنتهاه من البعد أن یکون طافرة فقد تبین فساد هذا القول وأفصح هذا.

* ایــن رســاله را نبایــد بــا E4.23 )قول فی الجزء الــذی لایتجزئ( که خلیفــات آن را در مقالات خــود )ص 164-160( 
گرفت. آورده و به اشتباه همین رساله دانسته یکی 

E4.34 )خلیفات: ش 84(
مقالة فی أنه لیس شیء موجود غیرمتناهٍ لا عددا و لا عِظما.

ی 19: رسالۀ شمارۀ 18، برگ 28 ب 10-29 أ 1 نسخۀ مدرسۀ مرو

کلیة وکانت العامیة الکلمة  إما عامیة  کانت الموجودات لا تخلو من أن تکون إما أمور جزئیة شخصیة و آغاز: قال لما 

کثــر من واحد کم  إنمــا وجودهــا فــي الجزئیة الشــخصیة وذلــك أن معنی العام هــو الأمر الذي من شــأنه أن یوصف به أ

کثر من واحد یوصف بالکلي أن یوجــد الأمر الکلي مثال ذلك  الأمــور وصفــاً صادقــاً وجب ضرورةً متی لــم یوجد أمور أ

کزید أو عبد الله أو غیرهما  وبالجملة متی لم یوجد ولا واحد من الجزئیات فلن یوجد الإنسان  متی یوجد إنسان جزئي 

کل واحد من الکلیات  کل واحد من الناس وصفاً صادقاً وکذلك یجري الأمر في  الکلي الذي من شأنه أن یوصف به 

وجزئیاتها ...

انجــام: ... فغیــر المتناهــي فــي العدد إذاً لیس بموجود وذلك مــا أردنا أن نبین وأما أنه لن یوجــد متصل غیر متناه فإنه 

کان وحده  یتبین بالطریق بعینه الذي تبین أنه لن یوجد عدد غیر متناه وذلك أنه أي مقدار وضع لم یکن مقداراً له أذ 

إنما یوصف الشــيء بأن مقداره مثاً ألف ذراع أو عشــرة ألف ذراع أو عشــرة  کبر منه و یوجب أن یؤخذ منه مقدار آخر أ

کبر منه وغیر المتناهي مأخوذ في حده أنه  کان ذلك الشيء لا یوجد في مقدار أ ألف ألف ذراع أو أي مقدار فرض إذا 

کذلك فقد وجب ضرورة أن لا یوجد له مقدار واحد  کان ذلك  إذا  یمکن أن یوجد منه بعد أي شــيء أخذ منه غیره و

إذا یوجــد له مقدار واحد جزئي وقــد تبین أنه لا یوجد له واحد جزئي کلي فلن یوجد إذاً واحد جزئي غیر  جزئــي البتــة و

إذا لــم یوجــد مقدار کل ولا جزئي فلــن یوجد متصل غیر متنــاه وقد تبین أیضــاً أنه لن یوجد  کلــي و متنــاه لا جزئــي ولا 

إذا تبین أنه لن یوجد غیر المتناهي في هذین النوعین الذین  منفصــل غیــر متنــاه تبییناً أنه لن یوجد عدد غیر متناه و

لو جاز أن یوجد لما وجد في غیرهما فقد ظهر أن غیر المتناهي.

E4.41 )خلیفات: ش 85(
مقالة فی الرد علیٰ من قال بأن الاجسام محدثة علی طریق الجدل )اندرس: البدل(

ی 19: رسالۀ شمارۀ 16، برگ 27 ب 2-28 أ 14 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغاز:  قول من یقوله إن الجســم لم ینقل من الحرکة )من الحرکة( والســکون یفهم منه معنیان أحدهما لم ینفك منهما 

کناً وهذا حق إلا أنه غیر  موجب لما یلزمه وهو أن یکون  جمیعاً معاً في حال واحدة حتی یکون موجوداً لا متحرکاً ولا سا

الجســم لــم ینفــك یتقدمهما وذلك أنه کما أنه یســتحیل وجود الجســم منفــکاً منهما جمیعاً معاً کذلك یســتحیل لا 

که منهما جمیعاً موجبة لتقدمه إیاهما ... تقدمه إیاهما لکانت استحالة لا انفکا که منهما جمیعاً معاً موجباً لا انفکا

إذا منعوا  انجــام: ... ومــا ذکرنــاه فیه کفایة في المنع مــن نقل حکم ما یوجد للجزئیات والأجزاء إلــی الکلیات والکل و

ید أو حرکــة غیره من الجزئیات  ذلــك لــم یتبیــن لهــم أن حرکة الفلك التي یخالفون فــي حدوثها محدثة من أن حرکة ز

إذ قد بینا فســاد هذا الدلیل من أجزائه فلنبین فســاده في  کلها و إذا ل یجتهدوا یجب لهم حدوث الأجســام  حادثة و

جملتــه بموازنتــه بمثلــه فیما لا خاف بین الناس في قدمه جل وتعالی عما یقولــه الملحدون علی هذا الوجه فلینزل 
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ید مثاً بالفعل ولا خلقه بالفعل في المعارضة بمنزلة الحر کة والســکون في الدلیل والقدیم تبارك اســمه بمنزلة  خلق ز

ید ولا  کذلك القدیم عزّ وجل لم ینفك من خلق ز کما أن الجسم لم ینفك من الحر کة والسکون معاً  الجسم فیه فیقول 

کان دال الاانفکاك موجباً في الجسم أن لا یتقدم الحر کة والسکون لکان هذا الاانفکاك في المعارضة  خلقه معاً فلو 

کانت الحر کة والسکون محدثین لتعاقبهما علی الجسم  ید بالفعل ولا خلقه فإن  موجباً في القدیم أن لا یتقدم خلق ز

ید بالفعــل ولا خلقه محدثین لتعاقبهما  وعــدم کل واحــد منهمــا في حال وجود ضده فکذلــك یجب أن یکون خلق ز

کان دال الدلیل موجباً لحدوث الأجسام فواجب ضرورة أن تکون  کل واحد منهما في حال وجود ضده له فإن  وعدم 

هذه المعا رضة موجبة حدوث القدیم وهذا محال واضح وکفر فالقول إذاً الموازن له باطل بین البطان.

* بــه نظــر می آیــد حــدس اندرس در ترجیح »البدل« به جای »الجدل« در عنوان رســاله درســت باشــد؛ چــون »البدل« 
که ارســطو در فیزیک VIII.10, 267a16-17 )الطبیعة، 930، 13( به   اشــاره به اصطاح یونانیِ antiperistasis اســت 

کار برده اســت. پیشــنهاد اندرس دربارۀ عبارت »المُحدثة« در عنوان این رســاله و نشاندن »المجتلبة« یا »مُجلبة« اما 

کاربرد اصطاح »محدثة« در متن رســاله چندان قابل دفاع نمی نماید؛ چنان که در انجام رســاله هم  به ســبب فراوانی 

مشخص است.

E4.51 )خلیفات: ش 86(
فی أن القطرَ غیر مشارکٍ للضلع

ی 19: رسالۀ شمارۀ 24، برگ: 33 أ 30-33 ب 13 نسخۀ مدرسۀ مرو

یاً لعدد فــرد بما أنا مثبته إن کان  آغــاز:  قــال یحیی نتبین أن موضع القطر مشــارك للضلع یلزم أن یکون عدد زوج مســاو

القطر مشــارکاً للضلع فمن الاضطرار أن یکون نســبة أحدهما إلی الآخر نســبة عدد إلی عدد وذلك أن معنی المشــارکة 

کلیهما ... هو أن یوجد مقدار بعد المشارکة 

انجــام: ... فیجــب لذلــك أن یکــون الضلع لذلك زوجــاً لأن لمربعها نصفاً هو ربع ضعف مربعهــا وکل عدد مربعه زوج 

کانت فرداً فقد لزم أن یکون عدد واحد زوجاً وفرداً وهذا محال فلیس إذاً الضلع  فهو لا محالة زوج فالضلع إذاً زوج وقد 

والقطر مشترکین.

E5.12 )خلیفات: ش 67(
ثة الالهی و الطبیعی و المنطقی مقالة فی البحوث العلمیة الأربعة عن اصناف الوجود الثلا

ی 19: رسالۀ شمارۀ 45، برگ: 65 أ 34-66 ب 20 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغــاز:  قــال إنّــه لما کان واجبــاّ جمیاً علی کل مؤثر اقتفاء آثار الفاســفة الفاضلیــن المتقبلین أفعــال الله تبارك وتعالی 

بحســب طاقــة البشــر فــي الجود هو أفضــل ولا فضل کإیجاد الــذات الفضلــي ولا ذات أفضل في الموجــودات الکائنة 

مــن الحیوانــات ولا فــي هــذه کالإنســان لما فضل به مــن قوّة العقــل الهیولاني والذي فضله وشــرفه بتمامــه وکماله وهو 

إیجاده  العقــل بالفعــل الــذي إنما یتــمّ وجوده للإنســان الطبیعي بتصوره ذاتــه والاجتهاد بقــدر قوّته في إفنائه لنفســه و

لغیره وکانت المطالب العلمیة الحقیقة المقوّمة للفلسفة التي لا قوام لها من دو نها ولا حاجة بها إلی غیرها إنّما هي 

المطالب الأربعة التي جمیعها البحوث عن الذات دون لواحقها ...

انجــام: ... وأمّــا في وجودها الإلهي الذي هو وجودها الحقیقي أعني علی حقائقها الذي لا تابس فیه غیرها فلیســت 

ثة الأصناف من الوجود  کانت لا توجد في حال من الأحوال بواحد من هذه الثا إن  محتاجة فیه إلی غیر ذواتها فقط و

دون الصنفیــن الباقیــن بــل جمیع هــذه الوجــودات الثلثة لازمة لهــا دائماً ما أحب بارئها وموجدها تقدســت أســماؤه 

کان فأمــا ماهیتها العامّة فهي صــور وأما ماهیتها الخاصة فهــي صور مجردة من  وهــذا فــي إثبات وجــود الصور الإلهیة 
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الهیولی وجمیع اللواحق وعریة عن جمیع الأشــیاء ســواها وأما لم هي فلجود البارئ جلّ إســمه وتعالی جده فقد ثبتنا 

علــی المطالــب الأربعــة العلمیة في هذه الموجــودات الثلثة وبلغنا غرضنا بمعونة الله وحســن توفیقــه والحمد لله رب 

العالمین.

یسنوفســکی تهیــه و طــی  * تصحیــح و ترجمــه ای از ایــن رســاله بــا مقدمــه ای توســط اس. مِــن )S. Menn( و روبــرت و
مقاله ای با عنوان زیر منتشر خواهد شد:

“Yaḥyā ibn ʿAdī�’s Essay on the Four Scientific Questions regarding the Three Categories of 
Existence: Divine, Natural and Logical,” in Arabic Sciences and Philosophy.

E5.33 )خلیفات: ش 73(
جــواب ابــی عبــدالله الدارمــی و ابــی الحســن علی بن عیســی المتکلم عن المســئلة فــی ابطــال الممکن حکیٰ 

ابوالقاسم بن الرازی أنهما اجتمعا علیٰ الإجابة به.
ی 19: ش 48، برگ 69 أ 18-69 ب 2 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغاز:   یقول وبالله التوفیق إن الســائل في هذه المســئلة اعتمد تعقید ألفاظها وتردید معانیها بحســب تصوره لغموضها 

کما ظنه ولا مستغلقة في المعنی علی ما قدره ... وتقدیره لبعد الجواب عنها ولیست 

یمتنع في الحال فهذا مخالف لرتبة الممتنع في نفسه یصح طلبه ورجاءه والدعاء إلیه ومسئلته  انجام: ... فا یجب و

وانتظاره والرغبة فیه والأمر به وهو ما ســمیناه ممکناً خرجنا عن رتبة ما جعلناه واجباً أو ممتنعاً وهو ما لا یصح القدرة 

کثیراً. علیه والعجز عنه وهذا بیّن والحمد لله 

E5.34 )خلیفات: ش 72(
نسخة الشبهة فی ابطال الممکن.

ی 19: رسالۀ شمارۀ 47، برگ 69 أ 17-9 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغــاز:  مــا تنکــرون أعزکــم الله إذ کانت صنعة الممکــن عندکم أن یجتمع فیه وجود أي شــيء صدق علیــه الحکم بأنه 

ممکن مع لا وجوده معاً ولا ینفرد به الوجود دون مقابلة ولا مقابل الوجود دونه ...

کل إمکان وجود شــيء من الأشــیاء ولا وجوده لیس بموجود في شــيء من الأزمنة الحاضرة  انجام: ... وهو أن یقال إن 

أولًا فأولًا عند حضور ذلك الزمان وکل ما لیس بموجود في شيء من الأزمنة الحاضرة أولًا فأولًا عند حضور ذلك الزمان 

فلیس هو موجوداً.

E5.34 )خلیفات: ش 72(
جواب ابی بکر الدقاق عن الشبهة فی إبطال الممکن.

ی 19: رسالۀ شمارۀ 49، برگ 69 ب 3-70 أ 19 نسخۀ مدرسۀ مرو

کانــت صفة الممکن عندکــم أن یجتمع فیه وجود أي شــيء صدق علیه  آغــاز:  قــال صاحب المســئلة مــا تنکرون إذا 

الحکم بأنه ممکن مع لا وجوده ولا ینفرد به الوجود دون مقابله ولا مقابل الوجود دونه ...

انجــام: ... وهــو أن یقــال إن کل إمــکان وجود شــيء من الأشــیاء ولا وجوده موجود فــي زمان من الأزمنــة الحاضرة عند 

حضور ذلك الزمان فهو موجود علی حال من الأحوال فإذاً فالإمکان لوجود شيء من الأشیاء ولا وجوده هو موجود علی 

حال من الأحوال وذلك ما أردنا أن نبیّن.

* این متن شامل نقل قول و پاسخ به شبهه ای است که در دو رساله قبل تر در همین مجموعه، یعنی نسخة الشبهة فی 
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ندع نب ییسن  ا   ننزان یفسنف نتم 

که قفطی با عنوان  ابطال الممکن آمده است. برای همین احتمالًا این دو رساله یک متن اند و همان رساله ای است 
کرده اســت. واژۀ »الدقاق« در عنوان رســاله چه بســا وصف برای »جواب«  کتاب الشــبهة فی ابطال الممکن از آن یاد 
باشــد )بــه معنای »پاســخ موشــکافانه«(، اما احتمال قوی تر این اســت که صرفاً صفت شــغلیِ ابوبکــر الآدمی العطار، 

گرد یحیی بن عدی باشد. شا

E5.35 )خلیفات: ش 92(
لة من یعتقد إن علم الباری جل ثناؤه و تقدست اسماءه بالأمور الممکنة قبل وجودها ممتنع مقالة فی تبیین ضلا

ی 19: رسالۀ شمارۀ 21، برگ 30 ب 31-32 أ 39 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغــاز:  قــال إن کان العلــم بالأمــور الممکنــة قبــل وجودها ممتنعــاً فلن یوجــد علم ببعــض جزئیاتها قبــل وجودها لا أنّ 

العلــم ببعــض جزئیاتها الطبیعة الممکنــة قبل وجوده موجود فلیس العلم بطبیعة الممکنات قبل وجودها إذاً ممتنعاً 

والدلیــل علــی أنّ العلــم ببعض جزئیات طبیعــة الممکنات قبل وجودها موجــود ما یعاینه من تقــدم علم الأطباء بما 

 
ً
إنذارهم بها فیخبرون بإن رعافاً ســیکون قبل وجوده وأنّ قیأ یحدث في المســتأنف من أحوال المرضی في أمراضهم و

کما ینذرون ... کله  سینذر قبل وجوده وأن فراقاً وموتاً سیکون واحداً واحداً قبل وجوده فیکون ذلك 

انجــام: ... وأمّــا قیاســك الخامــس القائل کل الأشــیاء الهیولانیــة فإنّ العلم بها غیــر محصّل لأنّهــا لا تثبت علی حال 

واحد بل هي متغیرة دائماً والأشخاص فهي هیولانیة والعلم بها إذاً غیر محصل لأنّها لا تثبت علی حال واحد بل هي 

متغیرة دائماً فقضیتك فیه القائلة کل الأشیاء الهیولانیة فإنّ العلم بها غیر محصّل لأنّها لا تثبت علی حال واحدة بل 

هــي متغیــرة دائمــاً یناقض آخرها أوّلها وذلك أنّك أوجبت غیر ثبتها علی حال واحدة ثم أوجبت لها الثبت في التغیر 

دائمــاً والتغیــر هــو حال لها وقــد  أوجبت لها دوامه ثم مع ذلــك إن کانت غیر معلومة البتة فواجــب أن یکون غیر معلوم 

أنّهــا لا تثبــت علی حال واحدة فوضعك إیاها فذلك بحســب وضعك عن غیر علــم به فتأمل وفقك الله لمعرفة الحق 

والقــول مــا قد ألزمك إقدامك علی التســرع إلی قــول ما لا یقبله علماً وبینه خبراً من الشــناعات وفوق معاودة مثله فهو 

أصلح لك.

* بــا توجــه به موضوع مشــترک و کنار هم جای گرفتن این رســاله با رســالۀ بعدی )با عنوان: مقالــة فی تبیین ضالة من 
کرده نه خلیفات، به نظر  یظن أن الاشــخاص الکائنة الفاســدة لیس من شــأنها أن یُعلم البتة( که نه اندرس آن را ثبت 

که این دو رساله با هم اند. در این باره ر.ک به: می آید 

P. Adamson, “On knowledge of particulars,” Proceedings of the Aristotelian Society 105.1 
(2005), 257–78.

E- Unlisted )خلیفات: ثبت نشده(
لة من یظن أن الاشخاص الکائنة الفاسدة لیس من شأنها أن یُعلم البتة مقالة فی تبیین ضلا

ی 19: رسالۀ شمارۀ 20، برگ 29 ب 30-30 ب 30 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغاز:  قال إن غرضنا فی هذه المقالة أن نبیّن ضالة من یظن أن الأشــخاص لا یمکن أن یعلم البتة وفســاد احتیاجهم 

لرأیهم في هذا فیقول إنّ قوماً من الشاذین في النظر ضلوا في ظنهم أن الأشخاص الکائنة الفاسدة غیر ممکن أن تعلم 

ثة الأســباب التي أحدها ما قیل فیها إنها غیر متناهیة وما قضاه الفیلســوف  وانجذبوا إلی هذا الظن من قبل هذه الثا

کانت  کتبه من أنّ غیر المتناهي لا یعلم وآخر منها أن الأشــخاص الکائنة الفاســدة هي في الجریان إذ  في مواضع من 

کثرها غیر موجــود وما هو غیر موجود بحســب ما یظــن المعتقدون  غیــر ثابتــة علــی حــال واحدة البتــة والآخر منهــا أن أ

امتناع العلم بالأشخاص لا سبیل إلی علمه ...

انجام:  ... فقد اتضح بما قلناه فســاد رأي المانعین من تقدم العلم بما هو مزمع أن یوجد قبل وجوده وان ذلك مشــابه 
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ندع نب ییسن  ا   ننزان یفسنف نتم 

لإنــکار السوفســطائیین إدراك المعلومات ومعرفة المشــاهدات بل هذا الرأي أحســن وأوضح مــن ضالة أولئك وذلك 

کانوا عاطین  إن  یجحدون الأشیاء الظاهرة بغیر حجة ولا تعلق بشبهة والسوفسطائیون و أن هؤلاء إنما ینکرون الحق و

إن کان ذلك خطأ وعلــی غیر اســتقامة فقد بلغنا  یعطون ســبباً لظنونهــم و وغیــر محقیــن فإنهــم یحتجــون لمذهبهــم و

غرضنا في هذا القول وهو تبیین ضالة من یظن أن الأشخاص من قبل ذواتها لا یمکن أن )تعلم(.

E7.3 )خلیفات: ش 95(
نسخة ما أثبته یحیی بن عدی لأبی بکر الآدمی العطار.

ی 19: رسالۀ شمارۀ 52، برگ: 72 ب 25-73 أ 16 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغاز:  قال یحیی بن عدي وهذه حکایة المقدمتین اللتین أثبت بهما أن حرارة النار لیست جوهراً في المجلس الذي 

اجتمعنــا فیــه بحضــرة أبي القاســم عیســی بن علي بن عیســی بن الجراح کل شــخص من أشــخاص طبیعــة عامة لا 

یوجــد جنــس أجناس ما جنســاً لشــخص مــا من أشــخاصها فإنه لا یمکــن أن یوجد ذلك الجنس جنســاً لشــيء من 

اشــخاصها الباقیة وحرارة النار شــخص من أشــخاص الحرارة ولا یوجد الجوهر وهو جنس أجناس ما جنســاً لشخص 

ما من اشــخاصها وهو الحرارة المکتســبة في الحدیدة فالنتیجة عنهما أن حرارة النار إذاً لیس الجوهر جنســاً لها فإنْ 

کائنة عن  إمــا  أضیــف إلــی هــذه المقدمــة مقدمة أخــرى صادقة أولیــة الصدق وهــي أن کل الموجودات إمــا مبادئ و

المبادئ والمبادئ أربعة ...

ثة أجناس وهي جنس الموات  انجام: ... وهذه الأربعة تسمی أسطقات وبسائط بإضافتها إلی ما یترکب منها وهي ثا

کالمعدنیــات والأحجــار ومــا أشــبهها مما لا یغتذی ولا ینمــی ولا یولد مثله وجنس النبات وهــو ذو نفس غاذیة ونامیة 

دة المثل یشــارك بها النبــات وقوة ثانیة 
ّ
ــدة المثــل وجنــس الحیــوان وهو ذو نفــس ذات قوتین قوة غاذیــة نامیة مول

ّ
ومول

کلها  یختص بها وهي قوة حساسیة محرکة بإرادة وهذا الجنس ینقسم قسمین فمنه ما لا نطق له وهو أجناس البهائم 

ومنــه ذو نفــس ناطقــة وهو الإنســان خاصة فهــذه جمل الموجــودات بالقول الموجــز ولله الحول والحکمــة والحول ولي 

العــدل وواهــب العقل الحمد شــکراً دائماً کما هو أهله ومســتحقة بإنعامه علی جمیع خلقــه وصلی الله علی نبیه وآله 

الطاهرین.

گرد یحیی بن عدی که در عنوان نامش آورده شده است ر.ک به: خلیفات، مقالات،  * دربارۀ ابوبکر الآدمی العطار، شا
ص 48

E7.4 )خلیفات: ش 55(
کتب به ابراهیم بن علی المکنیٰ بأبی نصر و یُعرف بابن عدی نسخة ما 

ی 19، رسالۀ شمارۀ 51، برگ 71 ب 26-72 ب 24 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغاز: قرأت ما أجاب به یحیی بن عدي أطال الله بقاء ســیدنا الأمیر ســیف الدولة ولعمري إنه لیس لغیره ممن غرضه 

الممــاراة إلا أنــه قــد انحرف عن المعهود من أخــاق طبقته ولو انحرف کثیراً عظیماً لم یواز هذه الطبقة التي اســتاذها 

یلي من ظاهر اللفظ  لأنــه لا غــرض لها غیر المماراة ولهذه العلة أمســك عن خطابها وأما ما ظنــه یحیی ففي بعض أقاو

ثــم رجــع عنــه لما لاح له من ألفاظي ما أردته فا جواب للمعترف وهو یعلــم والجماعة أن المعاند إذا أراد معاندة ضده 

فــي قــول صحیح قد أتاه أمکنه ذلك التشــبیه ورأیته قد تکلــم علی المعنی القریب وتکلمت أنــا عن المعنی البعیدة 

ولهذا العلة اختلفنا ...

کان الغــر ض فــي التمــاس ما التمس مــن الوقوف علــی الحق في المبحــوث عنه وهو أن الجســم وهو  انجــام: ... فــان 

یاس وهو  کان العرض علی ما رســمه أرســطوطالس في قاطیغور المحدود بأنه ما له طول وعرض وعمق لیس بعرض إذ 
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ندع نب ییسن  ا   ننزان یفسنف نتم 

أول کتبــه المنطقیــة بقولــه: إنــه الموجود في شــيء لا کجــزء منه ولا یمکن أن یکــون قوامة من غیر الــذي هو فیه فذلك 

کتابه في المدخل إلی المنطق عند رسم الجوهر قال إن الجوهر ینقسم إلی الجسم وغیر  یتبین عن کام فرفوریوس في 

الجســم فإذا کان الجســم نوعاً للجوهر وکل نوع فذاته لا محالة من ذات جنســه فالجســم إذاً ذات الجوهر فهو إذاً جوهر 

یاس أیضا بأنه ما لیس هو البتة في موضوع ما فالجســم إذا لیس هو  والجوهر علی ما رســمه ارســطوطالس في قاطیغور

البتــة فــي موضــوع مــا وکل عرض فهو في موضوع فالجســم إذاً لیس هو مــا هو في موضوع وما هو فــي موضوع هو العرض 

فالجســم إذا لیــس هــو عرضاً وفي هذا کفایة في تبیین أن الجســم عند الفاســفة لیس هو عرضاً وقــد تبین أنّ ذلك هو 

الحق من أنه حقیقة الجسم أنه ما له طول وعرض وعمق وکان من الأوائل في العقول السلیمة الصحیحة أنه ولا واحد 

مــن الأجســام یوجــد في شــيء لا کجزء منــه ولا یمکن أن یکون قوامه مــن غیر الذي هو فیه وهذا هو رســم العرض فمن 

البیــن الظاهــر أنــه یلزم الحکمین أنه ولا واحد من الأجســام عرض فقد اتضح خطأ من قال أو اعتقد أن الجســم عرض 

کما هو له أهل. والحمد لله الذي ذي الجود والحکمة والحول ولي العدل وواهب العقل شکراً دائماً خالصاً 

کنیۀ  * عنــوان E3.33 بــه همیــن ترتیب ابراهیــم بن عدی را »المعروف بأبــی نصر« معرفی می کند و ایــن یعنی ابونصر 
ابراهیم بوده اســت. به نظر می آید که ابراهیم بن عدی نیز مانند اســتاد خود، فارابی، پســری به نام نصر داشــته است یا 

اینکه ابراهیم به احترام استاد خود، فارابی و در پی او پسرش را نصر نام نهاده است.


